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اموال کتابخانۀ مدرسۀ هاگوارتس
موعد برگشتنام

هشدار: اگر این کتاب را پاره کنید، صفحه ای از آن بکنید، ریزریز، خم، تا یا 
خراب کنید، از شکل بیندازید، کثیف کنید، لک بیندازید، پرت کنید، زمین بیندازید 

یا به هر طریق دیگری به آن آسیب بزنید یا با آن بدرفتاری کنید یا نسبت به آن 
بی احترامی نشان دهید، تا جایی که اختیارات من اجازه بدهد کاری می کنم که 

عواقب آن برای شما به هولناک ترین شکل ممکن باشد.

اِِرما پینس1، کتابدار هاگوارتس

1-Irma Pince



دستۀ  در  را  کتاب  این  هاگوارتس  کتابدار 
زیگمونت  آن،  نویسندۀ  است.  داده  قرار  »خطرناک« 
بوده  تاریخ  معجون سازان  ماهرترین  از  یکی  باج1، 
است. به دلایلی باور داریم که باج احتمالًاً بیش از حد 
شخصیت خود را در صفحات این کتاب باقی گذاشته 
سعی  کتاب  که  گفته اند  کتاب  قبلی  صاحبان  است. 
کرده آن ها را ترغیب کند که در فعالیت های خطرناکی 
مشارکت کنند و نگران آن هستیم که کتاب به اندازۀ 
این  از  استفاده  هنگام  باشد.  حیله گر  زیگمونت  خودِِ 

کتاب هوشیار باشید.

1- Zygmunt Budge



فهرست

11 پیش گفتار 

15 داروی جوش 
16 دستور تهیه 
17 ریختن 
17 هم زدن 
17 تکه تکه کردن 
18 گزنه 
19 مرحلۀ پایانی 

21 معجون کوچک کننده 
22 دستور تهیه 
23 انجیر چروکیده 
24 گل مینا 
25 زالو 
26 داستان 
27 مرحلۀ پایانی 

29 معجون زیبایی 
30 دستور تهیه 
31 پری 
32 گل رز 
33 تک شاخ 
34 داستان 
35 مرحلۀ پایانی 

37 معجون خواب آور 
38 دستور تهیه 



39 خاراگوش 
39 خلطکِِرم 
40 ساپافوروس 
41 داستان 
42 مرحلۀ پایانی 

43 معجون خنده آور 
44 دستور تهیه 
45 بیلی ویگ 
46 نارل 
47 پُُف پشمک 
48 داستان 
49 مرحلۀ پایانی 

51 داکسی کُُش 
52 دستور تهیه 
53 باندیمان 
54 لََشََنده 
55 اژدها 
56 داستان 
57 مرحلۀ پایانی 

59 فیلیکس فِِلیسیس 
60 دستور تهیه 
61 خاکسترموجی 
62 پیاز عُُنصُُل 
63 آکِِمی 
64 داستان 
66 مرحلۀ پایانی 



پیش گفتار

من زیگموند باج هستم، بزرگ ترین معجون سازی که دنیا به خودش دیده است. این 
را  از قدرتمندترین معجون های دنیای جادوگری  توخالی نیست... من بسیاری  خودستایی 
ابداع کرده ام. من خواص صدها گیاه و موجود پنهانی را کشف کرده ام. من زندگی ام را وقف 
مرموزترین و غلط درک شده ترین شاخۀ جادو کرده ام و این صفحات حاوی اسرار جادوی من 

است که برای نسل جدید دانش آموزان هاگوارتس خلاصه شده است.
شاید این دانش آموزان تعجب کنند که چرا مردی با استعداد و دستاوردهای من اسمش 
این  تلخ  اما حقیقتِِ  ارشد هاگوارتس دیده نمی شود.  و  در فهرست دانش آموزان سرپرست 
است که جایگاه بحق من در تاریخ جادوگری را کوته بینی، تنگ نظری و بدجنسیِِ یک مدیر 
مدرسه از چنگم درآورد؛ مدیری که هرگز اسمش را نخواهم برد، چون لیاقت آن را ندارد که 
اسمش کنار اسم من چاپ شود! همین بس که بگویم در زمان حیاتم کسی قدر نبوغ من را 
ندانست. اما حالا تو، معجون ساز جوان، شاهکار من را در دست داری، کتاب معجون های 

من که حاوی چکیدۀ تمام دانشم است. با این کتاب، جایگاه من در تاریخ مستحکم است.
بازیِِ  کِِرم،  یک مشت  و  کوچک  سطل  یک  با  که  شدم  بزرگ  به قدری  که  زمانی  از 



12   راتفگ شپی

معجون سازی کنم، آرزویم این بود که روزی برندۀ این مسابقه شوم، یعنی مسابقات قهرمانی 
معجون سازی مدارس جادوگری که مشهورترین و معتبرترین تورنمنت معجون سازی است. 
همان طور که می دانید، ساحره ها و جادوگران جوان سراسر دنیا هر هفت سال در این باغ 
جادویی که پر از گیاهان کمیاب و خطرناک و موجودات ترسناک است گرد هم می آیند و 
باید با عبور از آن، در راه مبارزه کنند و معجون دم کنند تا برندۀ یک پاتیل طلایی افسانه ای 
شوند که روی قلۀ تپه ای در مرکز باغ است. در صورت پیروزی، به من... اِِم... یعنی به شما، 
این فرصت داده خواهد شد که در برابر جمعیت، معجون جدید و بی همتایی را دم کنید! چه 
شب ها که در خواب ندیدم که استعدادهایم را در برابر جمعیتی در حال تشویق به نمایش 
می گذارم و با هم زدن ترکیب گیاهان کمیاب و کشف نشده، یک اثر جادویی خلق می کنم که 

تا آن زمان ناشناخته مانده بود!
قهرمانی  مسابقات  برندۀ  که  بود  این  زندگی  در  من  آرزوی  گفتم،  که  همان طور 
معجون سازی مدارس جادوگری شوم. زمانی که تشخیص دادم آماده ام )چهارده سالم بود، 
در معجون سازی رتبه اول کلاس بودم و می توانستم اشتباه استادم در استفادۀ نادرست از 
دُُم های شوم چنگ خال دار1 را گوشزد کنم(، از مدیر مدرسه ام خواستم که اجازه دهد در این 
مسابقه شرکت کنم. اما افسوس! تصور کنید وقتی به من اجازه نداد، چه وحشت و انزجاری 
وجودم را فراگرفت! آن هم به این دلیل که هنوز هفده سالم نشده بود و این مسابقه »خیلی 

خطرناک« است. چه بهانۀ سست و حقیرانه و مهملی!
تنها کاری که می توانستم انجام دهم این بود که بلافاصله هاگوارتس را به نشانۀ اعتراض 
ترک کنم. مطمئنم شما هم موافقید که ترک کردن مدرسه ای که می خواست استعداد من را 

در معجون سازی کور کند، تصمیم درستی بود.

Mackled Malaclaw -1: موجودی جادویی با ظاهری شبیه شاه میگو که خاکستری روشن است و خال های سبز دارد. 
اگر این موجود کسی را که گاز بگیرد، آن فرد تا هفت روز بدشانس می شود. م.
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اجازه  می شدند  معرفی  جادوگری  مدارس  طرف  از  که  شرکت کنندگانی  فقط  چون  اما 
داشتند وارد مسابقات شوند، بعد از ترک هاگوارتس من دیگر شرایط لازم را نداشتم!

تأثیر  ناکامی روی من  این  القا کرده اند که  این گونه  برخی  باشید که  توجه داشته  لطفاًً 
منفی گذاشته است. این حرف چرند است. من از عمر دراز و پرباری که به تنهایی در هِِرمِِتری1 
گذراندم لذت بردم و در آن مدت روی این شاهکار کار کردم، میراثم، »کتاب معجون ها«. 
همیشه آرزویم این بود که روزی این کتاب به معجون ساز بزرگی کمک کند که در مسابقات 

قهرمانی پیروز شود و آن پاتیل افسانه ای را بالای سر ببرد، اما آن پاتیل حق من بود!
آن ها  برای مغزهای ضعیف  آن ها گفتند که حرف های من خطرناک است. من  همۀ 

بیش از حد  تندرو بودم. ولی تو... می توانم به تو کمک کنم.
نابغه، استاد معجون سازی، نویسندۀ کتابی که  باج هستم،  بسیار خب، من زیگمونت 

در دست دارید.

زیگمونت باج

1- جزیره ای خالی از سکنه در اسکاتلند. م.


